
)پایه نهم(پرتو امید: هفتمدرس 

واژگان جدید

:طعن:       طنز:                                      فرزانه

:شوریده: احزان:                                   هجو

:هان:       مراد:    گردون

:بعید:         مغیلان:      واقف

:غیور:       وِرد:      تار

:قعر

اتتاریخ ادبی

:       بهاءالدین خرّمشاهی:                             حافظ

فعالیت هاو بازگردانی برخی از ابیات درون درس

)56صفحه (هرگز نکند در گرانمایه به چنگ/ غواص اگر اندیشه کند کام نهنگ 

.اگر غواص بترسد که نهنگ او را ببلعد؛ هرگز مرواریدهاي گرانبها به دست نمی آورد

)56صفحه (هرکجا نور است ز انوار خداست/ این سخن پروین نه از روي هواست 

کجا نوري هست؛ همه پرتوي این سخن پروین اعتصامی از روي هوا و هوس و بیهوده و بی اساس نیست؛ هر 
.از نور خداست

)56صفحه (غم دل به دوست گفتن، چه خوش است شهریارا/ ز نواي مرغ یاحق، بشنو که در دل شب 

هاي شب با خدا راز و نیاز می کند؛ بشنو؛ زیرا که گفتن غم دل به از ناله و نواي مرغ یاحق که در میانه
. دوست، خوش تر است

)57صفحه (اگر تو را گذري بر مقام ما افتد / دام ما افتد هماي اوج سعادت به

.گذر تو به منزل ما بیفتد، به اوج سعادت و خوشبختی دست خواهیم یافتاگر 



)57صفحه (ز قعر چاه بر آمد به اوج ماه رسید / عزیز مصر به رغم برادران غیور 

.به اوج بزرگی و سعادت رسیدبر خلاف میل براداران، از ته چاه بیرون آمد و حضرت یوسف 

تخلصّ: ادبیدانش

و به بیتی که تخلص شاعر در » تخلصّ«به این نام . آورندر پایان شعر، نام شعري خود را میمعمولاً شاعران د
مانند و تخلص به معناي رهایی یافتن و خلاص شدن. می گویند» بیت تخلص«آن به کار رفته است؛ 

-شاعران کمتر از تخلصّ استفاده میالبته امروزه، .آیددر پایان شعر میامضا و نشان شاعر است که

.کنند

:مثال

تا نگشتی به صف پر تف محشر تشنه/ به فدایش امروز فداییکاش می گشت . 1

گفتا نگاه دارش غم خانه ي تو جان است/ بپذیر این نیم جان که دارد فیضگفتم ز . 2

بیا که پادشه ملک دل گدا کردي/ تویی شهریارکلید گنج غزل هاي . 3

تکالیف

.نامۀ پایان کتاب بیابید و در دفتر پاکنویس خود بنویسیدمعنی واژگان جدید را از واژه. 1

از بخش فهرست اعلام آثار و اشخاصی که در تاریخ ادبیات این درس نام برده شده اند؛ي درباره. 2
.و نکات مهم را در دفتر پاکنویس خود یادداشت کنیداشخاص و آثار پایان کتاب، تحقیق کنید 

.را پاسخ دهید56هاي صفحه خودارزیابیمتن درس را با دقت بخوانید و . 3

.را پاسخ دهید57هاي نوشتنی صفحه فعالیت. 4



یوسف  گم گشته باز آید به کنعان غم مخور
کلبه ي احزان شود روزي گلستان غم مخور

خواهدبازکنعانبهدوبارهشده،گمیوسف:بازگردانی
گلستانیمانندتوهايناراحتیوهاغميکلبهوگشت

.مباشغمگینپسشد؛خواهدطراوتوشاديازپر

واشاره)ع(یوسفحضرتداستانبهبیتاین:ادبینکات
غم«وقافیهکلمات»گلستان«و»کنعان«.داردتلمیح
.هستندردیف»مخور
.استمرکب– مشتقصفت»گشتهگم«:زبانینکات

.است»حزن«آنمفردومکسرجمعاسم»احزان«



اي دل غمدیده، حالت بهِ شود، دل بد مکن
وین سر شوریده، بازآید به سامان غم مخور

بهترتوحالناراحت،وغمگینانساناي:بازگردانی
وسربالأخرهتوپریشانوآشفتهاوضاعاینوشدخواهد
.مباشناراحتوغمگینونگرانپسیافت؛خواهدسامان

تشخیصآرایهوآگاهانسانازاستعاره»دل«:ادبینکات
.مباشنگرانکهاستاینازکنایه»مکنبددل«.دارد

وتناسب»سر«و»دل«.استخیالوفکرازمجاز»سر«
وجودتضاد»سامان«و»شوریده«بین.دارندنظیرمراعات

.دارد
»بِه«.استمرکب-مشتقصفت»غمدیده«:زبانینکات

و«مخفف»وین«.استتفضیلیصفتو»بهتر«معنیبه
.است»این



دور گردون، گر دو روزي بر مراد ما نرفت
دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

ومیلمطابقروزيچندروزگارگردشاگر:بازگردانی
زیراشد؛غمگینوناراحتنبایداست؛نبودهماياراده

.بودنخواهدیکسانهمیشهروزگار،اوضاع

.داردوجودآراییواج»ر«و»د«حروفدر:ادبینکات
جناس»بر«و»گر«.استشدهالمثلضرببیتاین

الْعسرِمعفَإِنَّ«آیهبهتلمیحواشارهبیتاین.دارندناقص
.دارد»یسرًا

.است»اگر«مخففوشرطحرف»گر«:زبانینکات
.هستندقید»دائماً«و»روزيدو«



چون واقف نه اي از سرّ غیب! هان مشو نومید
باشد  اندر  پرده  بازي هاي  پنهان  غم   مخور

رمزورازازکهزیرامشو؛امیدناوباشآگاه:بازگردانی
هايبازيپرده،پسدرکهبدان.نیستیآگاهغیبیوپنهان

.داردوجودفراوانیپنهانی

مفاَتحوعنْده«آیهبهتلمیحواشارهبیتاین:ادبینکات
.دارد»والْبحرِالْبرِّفیماویعلَمهوإلَِّایعلَمهالَاالغَْیبِ

معنیبه»اينه«.استجملهشبه»هان«:زبانینکات
.استمنفیواسناديافعالاز»نیستی«



اي   دل   ار   سیل   فنا     بنیاد   هستی    برکند
چون تو را نوح است کشتیبان، ز توفان غم مخور

مانندنابوديونیستیوفنااگرآگاه،انساناي:بازگردانی
تابرکند؛ریشهازراهستیيپایهواساسویرانگر،سیلی

سیلازداري،نوحهمچونکشتیبانیوناخداکههنگامی
.مباشغمگینونگرانتوفان،و

تشخیصواستآگاهانسانازاستعاره»دل«:ادبینکات
واشارهبیتاین.استتشبیهیياضافه»فناسیل«.دارد

»هستیبنیادبرکندن«.داردنوححضرتداستانبهتلمیح
،»کشتیبان«هايواژهبین.استکردننابودازکنایه

.داردوجودنظیرمراعات»سیل«،»توفان«،»نوح«
دوممصرعدر.است»اگر«مخفف»ار«:زبانینکات

.است»اضافهگسستراي«یااضافهفک»را«



در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم
سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور

داري؛برمیقدمبیاباندرکعبهبهرسیدنشوقبهوقتی:بازگردانی
تومغیلان،خارهايمانندراه،مشکلاتوهاسختیاگرکهبدان

.شويغمگیننبایدبیازارند؛را

»خار«و»بیابان«.دارندناقصجناس»گر«و»در«:ادبینکات
»مغیلانخارکردنسرزنش«.دارندنظیرمراعاتوتناسب

مشکلاتوهاسختیازاستعاره»مغیلانخار«.داردتشخیص
.است

اولمصرع.است»اگر«مخففوشرطحرف»گر«:زبانینکات
.استجملهدودوممصرعوجملهیک



گر چه منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعید
هیچ  راهی  نیست کان  را نیست پایان غم مخور

مقصد،وخطرناكبسیارمنزلگه،چهاگر:بازگردانی
نیست؛پایانبیراهیهیچکهچونامااست؛دوربسیار

.مباشناراحتوغمگینپس

شودمیدیده»ي«و»ن«حرفدرآراییواج:ادبینکات
،»منزل«هايواژهبین.داردتکرارآرایه»نیست«و
.داردوجودنظیرمراعات»راه«،»مقصد«

يجملهدر.است»آنکه«مخفف»کان«:زبانینکات
.استربطیغیر»نیست«فعل»نیستراهیهیچ«



حافظا، در کنج فقر و خلوت شب هاي تار
تا  بود  وردت  دعا  و درس قرآن غم مخور

ونداريوفقرکنجدرکهزمانیتاحافظ،اي:بازگردانی
باشد؛دعاوقرآندرستوذکرتنهایی،وتاریکهايشب

.مباشناراحتوغمگین

بیت«بیتاینواستشاعرتخلص»حافظ«:ادبینکات
بین.استاستعاريياضافه»فقرکنج«.داردنام»تخلص

وجودنظیرمراعات»قرآن«و»دعا«و»ورد«هايواژه
.داردوجودناقصجناس»تار«و»تا«بین.دارد

در»ت«.استنداحرفومنادا»حافظا«:زبانینکات
الیهمضافنقشواستمفردشخصدومضمیر»وردت«

.دارد


